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ســجاد آیدنلــو جوان‌ترین شــاهنامه‌پژوه 
کشــور چهره‌ای شــناخته شــده در مجامع 
علمــی ایــران و خارج از کشــور اســت. او 
در ایــن گفت‌وگــو بــا برشــمردن عناصــر 
هویت ملی، نســبت هریک را با شاهنامه 
فردوسی می‌سنجد و درنهایت به جایگاه 
آذربایجان در شاهنامه و جایگاه شاهنامه 
در آذربایجــان می‌پــردازد. این نویســنده 
پــرکار ارومیه‌ای علاوه‌ بــر نگارش مقالات 
پرشــمار علمــی و ادبــی 18 ســال از عمــر 
خــود را صــرف تألیف کتــاب »آذربایجان 
و شــاهنامه« کرده که بســیار مورد توجه و 
اســتقبال مخاطبان بویــژه در آذربایجان 
قرار گرفته اســت. او به مناسبت روز ملی 
فردوسی در شــهر خود حاضر شد و علاوه‌ 
بــر گفت‌وگویی کــه پیش روی شماســت 
بینندگان  پرســش‌های  آنلایــن  به‌صورت 
داد. پاســخ  را  جلســه  اینســتاگرامی 

نادیــده بگیریــد. تعابیــری در این زمینــه متداول 
است که در تحقیقات بزرگان ماهم دیده می‌شود 
مثــل »زنده کننده زبان فارســی« که معمولًا برای 
توجیه آن به بیتی هم اشاره می‌کنند که متعلق به 
فردوســی نیســت و یک بیت الحاقی است »بسی 
رنــج بــردم در ایــن ســال ســی/ عجم زنــده کردم 
بدین پارســی« که مــن چنین اعتقادی نــدارم اما 
معتقدم فردوســی کسی اســت که از قابلیت‌های 
بالقوه زبان فارســی که پیش از او نیز وجود داشته، 
به بهترین وجه اســتفاده کــرده و آن را به فعلیت 

درآورده است.
زبان فارسی پیش از فردوسی نیز زنده و پرمایه 
بوده و شــاعرانی مثل رودکی و دقیقی هم پیش از 
او از این قابلیت‌ها اســتفاده کرده‌اند اما فردوســی 
بــا نبــوغ خود آن را تقویــت کرده و از قــوه به فعل 
درآورده اســت. بنابرایــن مــا نبایــد در هیچ یک از 

این موارد دچار افراط و تفریط شویم.
در مؤلفه‌های دیگر هویت ملی از جمله آداب 
و رســوم و آیین‌های ایرانیان هم طبیعی است که 
شــاهنامه گنجینه‌ای مایه بخش از آداب و آیین‌ها 
و رســوم ماســت کــه بســیاری از آنهــا را اســتخراج 
کرده‌انــد و کتاب‌هایــی هــم در ایــن زمینه نوشــته 
شــده. یک ایرانی امروز بسیاری از آیین‌ها و رسوم 
خود را در شاهنامه می‌بیند که همه اینها به علاوه 
خــود اثر به‌عنــوان یکی از مهم‌ترین آثــار ادبی در 

مجموع آن را به یک اثر ملی تبدیل می‌کند.

ëë شــاید برخــی بگوینــد در شــهرهای مختلف 
ایــران اقــوام و مردمانــی زندگی می‌کننــد که دین، 
مذهب یا زبان مادری‌شــان با آنچه شما می‌گویید 
متفــاوت اســت. در این صــورت شــاهنامه چگونه 
می‌تواند اثری ملی در ارتباط با هویت همه ایرانیان 

باشد؟
 زبــان مادری هموطنان بســیار بســیار شــریف 
ارمنی ما که نیاکان شان هم ایرانی بوده‌اند، ارمنی 
است. دین آنها هم متفاوت از دین امروز ایرانیان 
یعنی اســام با زیرشاخه‌های تشیع و تسنن است 
اما شــما از کدام ایرانی ارمنی شــنیده‌اید که وقتی 
از هویــت ملــی‌اش می‌پرســند، چیزی جــز ایرانی 
بگویــد؟ خبرنــگاری از اســتاد چکناواریان نظرش 
را درباره موضوعی پرســید و در سؤال خود از لفظ 
اقلیت اســتفاده کرد. ایشان برگشت و با قاطعیت 
گفت »اقلیت خودتی«. وقتی یک هموطن ارمنی 
مــا که زبان مادری و دین متفاوتی از ما دارد، خود 
را تا ایــن پایه ایرانی می‌داند، چطور من می‌توانم 
هویتی غیر از این برای خودم تصور کنم؟ طبیعتاً 
همــه مردمــان ســاکن در ایــن کشــور بــا هــر زبان 
مــادری بــرای بنده بســیار قابــل احترام هســتند و 
شخصاً با نهایت افتخار به زبان ترکی آذربایجانی 
کــه زبان مــادری من اســت هــم حــرف می‌زنم و 
هــم از آن دفــاع می‌کنم اما نبایــد فراموش کنیم 
که زبان ملی ما ایرانیان فارســی اســت. وقتی یک 
آذربایجانی، یک اصفهانی یا خراسانی با هر دین 
و مذهبی و با هر زبان یا گویش و لهجه‌ای تشریف 

می‌برد فرانســه و از او می‌پرسند کجایی هستی؟ با 
ســربلندی تمام می‌گوید ایرانی هستم و شاهنامه 
فردوســی را به‌عنــوان یکی از عناصــر هویت ملی 

خود معرفی می‌کند.

ëë پروفســور یلدریــم، شــاهنامه پــژوه و مترجم 
شــاهنامه به ترکــی اســتانبولی جایی گفتــه بود در 
ترکیــه هرکجا که دعوت شــدم تا درباره فردوســی و 
شــاهنامه صحبت کنم، هرگز کســی از من نپرسید 
آیا این اثر نژادپرســتانه نیســت یا چرا آن را ترجمه 
کــرده‌ای امــا در ایــران بارهــا ایــن پرســش را از من 
پرسیدند. شــما به آذربایجان اشاره کردید و جایگاه 
والای آذرآبادگان در شــاهنامه و همین‌طور جایگاه 
والای شــاهنامه در آذربایجان که حاصل این اقبال 
می‌شــود کتاب شما. اما چنین پرسشی از کجا ناشی 

می‌شود؟
 بگذاریــد این‌طــور بپرســیم که نســبت و پیوند 
براســاس  ایرانیــان  ملــی  هویــت  بــا  آذربایجــان 
عناصــری کــه عــرض کــردم و به‌طــور مشــخص 
شــاهنامه به‌عنــوان یکــی از این عناصر چیســت؟ 
برای پاســخ این ســؤال من باید ابتــدا به این نکته 
بدیهــی بپردازم که آذربایجان همیشــه و در طول 
تاریــخ، یعنــی پیش و پس از اســام بدون اســتثنا 
یکــی از بخش‌های مهــم و اصلی و اساســی ایران 
بوده اســت. این را هم کتیبه‌های پیش از اســام و 
بویــژه دوره ساســانیان به ما می‌گویــد و هم متون 
تاریخــی. بنابرایــن اصــل اولــی که عــرض کردم، 
یعنــی جغرافیــای واحــد و مشــترک، همــواره در 
مــورد آذربایجان صدق می‌کند. یعنی آذربایجان 
همیشــه جزء واحــد جغرافیایی به‌نــام ایران بوده 
اســت. حالا اگــر عناصر دیگر یعنــی تاریخ، دین و 
آداب و رســوم را درنظــر بگیریــم، بــا تفاوت‌هــای 
در  اســت،  منطقــه  هــر  ویژگــی  کــه  مختصــری 
آذربایجــان هــم همــان بوده کــه در ســایر مناطق 
ایران. نوروز به‌عنوان یک جشــن ایرانی همواره در 
آذربایجان بوده، دین اسلام و تشیع و در مقاطعی 
تســنن در آذربایجــان بوده. حــالا بگذاریــد رابطه 

آذربایجان و شاهنامه را عرض کنم.
در ســال‌های اخیــر برخــی از بزرگوارانــی که در 
مطبوعات قلم می‌زنند و بسیار هم برای من قابل 
احترام هستند و برخی از آنها هم دوستان قدیمی 
بنده هســتند، از تعبیر هویت‌طلب و هویت‌طلبی 
در آذربایجــان حــرف می‌زننــد. بایــد عــرض کنم 
مســأله شــخصی و احساســی نیســت و مــا داریم 
یــک بحــث علمــی می‌کنیــم و از این منظــر باید 
عرض کنم که بخشی از هویت ما آذربایجانیان در 
شاهنامه فردوسی اســت، بی‌هیچ تردیدی. تکرار 
می‌کنم عــرض بنده یک صحبت علمی اســت و 
نه احساســی. ممکن است این گزاره من را برخی 
نپســندند، مــن بــرای آن عقیده شــخصی احترام 
قائلــم اما پســند و ناپســند و ســلیقه شــخصی، به 
هیچ وجه در مسلمات و واقعیات تأثیری نخواهد 
داشــت. مــا براســاس اســناد صحبــت می‌کنیــم. 
چــرا بنده می‌گویم بخشــی از هویــت آذربایجان؟ 

برای اینکه متن شــاهنامه را اگر ملاحظه فرمایید 
بــا همیــن جغرافیــای امــروز  آذربایجــان دقیقــاً 
بــه  و  آمــده  شــاهنامه  در  آذرآبــادگان  به‌عنــوان 
بخش‌هایــی از آن هــم مثل دریاچه چیچســت یا 
دریاچه ارومیه، آذرگشســب یا اردبیل اشــاره شده 
و البته بســیار هم با تقدیــس و احترام. آذربایجان 
در شــاهنامه پایتخــت معنوی و دوم ایران اســت 
و جایــگاه بســیار مقدســی دارد و همچنین از نظر 

داستانی هم بسیار مهم است.
فردوســی به صراحت از زبان رســتم با صفت 
آذربایجانیــان حــرف زده. آذری یعنــی  از  آذری 
اهــل آذربایجــان و ایــن واژه هیــچ گونــه دلالــت 
آذری  شــما  می‌پرســند  مــن  از  نــدارد.  نــژادی 
هستی؟ می‌گویم اگر منظورتان این است که بنده 
آذربایجانی هستم بله ولی اگر می‌خواهید بگویید 
من‌ نژاد دیگری دارم خیــر. همه ما آذربایجانیان 
ایرانــی هســتیم. به هرحال رســتم فرخــزاد وقتی 
اعــراب بــه ایــران حملــه می‌کننــد بــه بــرادرش 
می‌گویــد خانواده و اموال را بــردار و به آذربایجان 
ببر که محل امنی است. »همی تاز تا آذرآبادگان/ 
بــه جای بزرگان و آزادگان« من از دوســتانی که به 
شــاهنامه نقد دارند و من برای آنها بسیار احترام 
قائلــم می‌خواهم فقط به همیــن بیت فکر کنند. 

البته بحث طولانی است و من می‌گذرم.
بعــد بیاییــم ببینیــم آذربایجــان پــس از نظم 
شــاهنامه چــه رویکــردی نســبت بــه آن داشــته؛ 
بنــده در همیــن کتــاب »آذربایجــان و شــاهنامه« 
از  مختلــف  1000ســند  از  بیــش  شــاید  و  صدهــا 
حوزه‌های متفاوت در زمینه تأثیر شاهنامه در بین 
آذربایجانیان عرضه کرده‌ام. این تأثیر هم به زبان 
فارســی خود را نشــان داده هم ترکــی آذربایجانی 
که برای من بســیارعزیز است. جالب است بدانید 
شــعرای آذربایجانــی 20 ســال پــس از پایان نظم 
ایــن اثــر بلافاصلــه به آن توجــه کرده‌انــد. قطران 
تبریزی حدود 420 یا 30 یعنی 20 یا 30 سال پس 
از پایــان نظم شــاهنامه بــه آن توجه کرده اســت. 
منتقــدان بســیار محتــرم می‌گویند ممکن اســت 
برخی اسامی مثل بیژن و منیژه یا رستم و سهراب 
کــه معروف بوده‌اند از طریق منابع دیگری به آثار 
شــاعران آذربایجانی راه پیدا کــرده درحالی که ما 
ســند صریح داریم مثلًا قطران مشخصاً شاهنامه 
مورد نظرش بوده اســت نه منابع دیگر. این روند 
از 420 تا امروز یعنی حدود 1000 ســال هرگز قطع 
نشــده اســت. از فردوســی آنقدر در آثار شاعران و 
ادیبان آذربایجانی اســم برده شده و تعریف شده 
که قابل شمارش نیست. همه اینها نشان می‌دهد 
ادبــا و شــاعران ایــن خطــه کوچک‌تریــن تضادی 
بیــن خــود و شــاهنامه نمی‌دیده‌اند و شــاهنامه را 
اثر دیگــری و غیــر نمی‌پنداشــته‌اند. بگذارید یک 
نمونه به زبــان ترکی آذربایجانی بیــاورم از موجز 
شبستری شاعر بسیار محترم و مسلط که در اواخر 
قاجــار و اوایــل پهلــوی اول می‌زیســت. موجــز به 
صراحــت می‌گوید »اگر اولمیایــدی جهاندا قلم/ 
دیلمئــزده دنیــاده نام عجــم/ علمدار فردوســی 
محتــرم/ قلمدور قلــم، بارک‌الله قلــم« می‌گوید 
اگر در جهان قلمی نبــود، هرگز نام ایران به میان 
نمی‌آمد، علمدار این کار فردوسی است، آفرین و 

بارک‌الله بر این قلم.
موجــز شبســتری یکــی از بزرگ‌ترین شــاعران 
ترکــی آذربایجانی بــه صراحت می‌گویــد که مایه 
افتخار و شهرت ایرانی در جهان، فردوسی محترم 
است. آیا این تضاد است یا احترام؟ از این گفته‌ها 
گذشــته باید عرض کنم که مهم‌ترین نسخه‌های 
شــاهنامه در آذربایجان تدوین شده و اتفاقاً اولین 
کار هــم در آذربایجــان بــوده. همچنیــن برخی از 
نسخه‌های شــاهنامه در آذربایجان نگارگری شده 

که از نظر پربرگ بودن حائز اهمیت است.
شــاهنامه خوانــی و نقالــی در قهوه‌خانه‌های 

رضا کدخدازاده
خبرنگار

طبق یک تحقیق آماری، حدود 
555 هزار واژه در شاهنامه به 
کار گرفته شده که 17 هزار و 100 
واژه آن غیر تکراری است. پس 
ما نتیجه می‌گیریم که شاهنامه 
گنجینه بسیار سرشاری از ترکیبات 
و لغاتی است که فردوسی آن 
را به زبان فارسی هدیه داده که 
برخی از این ترکیبات و تعابیر 
طبق تحقیقات، نخستین‌بار در 
شاهنامه به کار رفته و از آنجا 
وارد متون ادبی دیگر شده است. 
ببینید شاهنامه در تقویت و 
پرمایگی زبان فارسی به‌عنوان 
زبان ملی ایرانیان تا چه اندازه 
مهم بوده است

 در گفت‌وگو ی»ایران« 
با دکتر سجاد آیدنلو بررسی شد

 نسبت 
شاهنامه فردوسی 
و عناصر هویت ملی 

ëë هویت ملی از چه عناصری تشــکیل شــده و 
هویت ملی مــا ایرانیان با توجه به این عناصر چه 

نسبتی با شاهنامه فردوسی دارد؟
هویــت  مقولــه  دو  بــه  می‌تــوان  را  هویــت   
شــخصی یا فــردی و هویــت ملی تقســیم‌بندی 
کــرد. هویــت شــخصی یعنــی اینکــه یــک فــرد 
شناســه‌هایی دارد کــه او را نســبت بــه هــر فــرد 
دیگری در جامعه متمایز می‌کند؛ مثل نام، نام 
خانوادگــی، تاریخ تولد، محل تولد و مؤلفه‌هایی 
مجموعــه  ملــی،  هویــت  امــا  دســت؛  ایــن  از 
ویژگی‌هــا، عناصــر و معیارهایــی اســت کــه فرد 
فرد یک ملت یا کشور را نسبت به مردمان سایر 

کشورها متمایز می‌کند.
و  واحــد  جغرافیــای  عناصــر،  ایــن  از  یکــی 
مشــترک اســت، همچنیــن تاریــخ که خــود این 
عنصــر به دو بخــش تاریخ ملــی و تاریخ واقعی 
تقسیم می‌شــود. پس از آن باید به عنصر دین و 
زیرشــاخه‌هایش یعنی مذهب یا مذاهب اشــاره 
کرد، همین‌طور مؤلفه زبان ملی، آداب و عادات 
و رســوم یک کشــور یا یک ملت کــه ذیل فرهنگ 
تعریــف می‌شــود و درنهایت آثار فکــری و ادبی 
هرجامعه. اینها اگرچه نه تمامی ولی مهم‌ترین 
مؤلفه‌هــای هویــت ملــی هرجامعه‌ای هســتند. 
حالا مســأله این است که شــاهنامه فردوسی چه 
نســبتی با این عناصر هویت ملی ایرانیان دارد؟ 
به‌عبارت دیگر نســبت شــاهنامه و میــزان پیوند 
شــاهنامه بــا ایــن مؤلفه‌هــا و عناصر چیســت که 
مــا آن را یکی از شــاخصه‌های هویــت ملی خود 

می‌دانیم؟
شــادروان علامــه قزوینــی در ســال 1304 در 
نامه‌ای که به مرحوم اســتاد سیدحسن تقی‌زاده 
نوشــته‌اند، بــه موضوع مهمــی اشــاره کرده‌اند و 
آن اینکــه »هــر ایرانی در هر درجــه و طبقه‌ای که 
باشــد، مقداری از ملیت خود را مدیون فردوسی 
اســت.« کســانی کــه مرحــوم علامــه قزوینــی را 
می‌شناســند، می‌دانند که آن شــادروان در بحث 
شــیوه تحقیــق و کاربرد کلمات و جملات بســیار 
وســواس داشــته‌اند. وقتی ایشــان چنین سخنی 
می‌فرماینــد، یعنی کلمات را با دقت و وســواس 

انتخاب کرده‌اند.

ëë می‌شود گفت ما بخشی از هویت ملی خود 
را مدیون فردوسی هستیم اما با چه درجه و نسبتی 

از پیوند، متفاوت است؟
 درســت اســت. مســأله اول همان‌طــور کــه 
عرض کردم داشتن جغرافیا و سرزمین مشترک 
اســت. شــما اگر بــر این مبنا شــاهنامه فردوســی 
مــدار  و  محــور  می‌بینیــد  نماییــد،  بررســی  را 
داســتان‌های این اثر کشــوری اســت به‌نام ایران. 
ایران با جغرافیایی مشــخص که نام بســیاری از 
شــهرها و نواحی آن هم در شــاهنامه درج شــده 
است؛ مثل آذربایجان، همدان، شیراز، اصفهان، 
خراســان، آمل، بندر ســیراف، گرگان و... حتی از 
برخی روســتاها نیز در این اثر نام برده می‌شــود. 
بنابرایــن کســی که اعــم از ایرانــی و غیــر ایرانی، 
شــاهنامه را بخوانــد، متوجه می‌شــود که محور و 
مرکــز و مدار این کتاب، جغرافیایی اســت به‌نام 
ایــران و قطعــاً مــن ایرانــی یکــی از مؤلفه‌هــای 
هویتی خودم را که ســرزمینی به‌نام ایران باشــد، 

در این کتاب می‌بینم.
در  شــاهنامه  اســت؛  تاریــخ  بعــدی  مســأله 
بخش پادشاهی پیشــدادیان و کیانیان، به تاریخ 
ملــی همه ایــران پرداخته و در بخش اشــکانیان 
و ساســانیان به تاریخ واقعــی. تاریخ ملی یعنی 
کــه  داســتان‌هایی  و  روایت‌هــا  شــخصیت‌ها، 
وقــوع و وجــود خارجــی نداشــته‌اند و اتفــاق هم 
نیفتــاده ولــی نیــاکان هرملتی می‌پنداشــته‌اند و 
دوســت می‌داشــته‌اند که در گذشــته آنها چنین 

شــخصیت‌ها و داستان‌هایی باشــد؛ مثل رستم، 
فریــدون یا اســفندیار. ما در عالم واقع، رســتمی 
نداشــته‌ایم اما هزاران سال نیاکان ایرانی، رستم 
را به‌عنوان یک شــخصیت پذیرفته است. تاریخ 
واقعــی هم آن چیزی اســت که اســناد و شــواهد 
باســتان شناســی و متــون تاریخــی آن را ثابــت 
می‌کند. از این منظر شــاهنامه یک دوره منظم و 

مدون از تاریخ ملی و واقعی ایرانیان است.
ممکن اســت کسی بپرســد مگر این روایت‌ها 
در تاریــخ طبــری یــا بلعمــی نیســت، پــس چرا 
تعریــف  هویتــی  معیــار  به‌عنــوان  را  شــاهنامه 
می‌کنیــد؟ پاســخ مشــخص اســت، بــرای اینکه 
روایــت شــاهنامه، روایتــی صرفــاً ایرانــی اســت 
درحالی که تاریــخ طبری و بقیه متون آمیخته با 
عناصر ســامی اســت. به علاوه اینکه شاهنامه از 
نخســتین انسان - شــاه که کیومرث باشد، شروع 
کــرده تــا برســد بــه پادشــاهان ساســانی و همــه 
ایــن روایت‌هــا را بــا جزئیــات و مراتــب، فقط در 

شاهنامه می‌توان دید.
نکته بســیار مهــم دیگر مؤلفه دین اســت که 
در نسبت آن با شاهنامه بعضاً با افراط و تفریط 
برخــورد می‌کنیــم. شــاهنامه بــه لحــاظ محتوا و 
موضوع داســتان‌ها، اثری اســت متعلق به ایران 
پیش از اســام. پس بخشــی از آنچه ما به‌عنوان 
دیــن  می‌بینیــم،  شــاهنامه  در  ایرانیــان  دیــن 
زرتشــتی و البته یکتاپرســتی اســت و بخشی هم 
شــخصیت خــود فردوســی به‌عنوان یــک ایرانی 
ایران دوست تمام عیار که صددرصد مسلمان و 
شــیعه است. هیچ تردیدی در این زمینه نیست. 
اینجــا مــن تلفیق بســیار زیبایی از ایــران پیش از 
اســام، دیــن اســام و تشــیع را در شــخصیت و 
عقیده خود فردوســی می‌بینم. بنابراین اسلام و 
تشــیع و البته در برهه‌هایی تسنن همواره بخش 
مهمــی از هویــت ایرانــی پــس از اســام بــوده و 
خواننــده هــم این موضــوع را هم در شــاهنامه و 
هم در شــخصیت خود فردوسی می‌بیند و حس 

می‌کند.
مسأله بعدی زبان است. لطفاً به این کلمات 
دقــت فرمایید؛ شــاهنامه یکــی از مهم‌ترین آثار 
ادبــی زبان فارســی اســت. بحــث ما یــک بحث 
علمی اســت و ما نباید در مباحــث علمی دچار 
احساســات و تعصب شــویم. اساســاً مــن با این 
گــزاره مخالفم کــه بگوییم شــاهنامه بزرگ‌ترین 
اثــر ادب فارســی اســت. از نظر شــخص بنده که 
ممکن اســت عده‌‎ای آن را بپسندند یا نپسندند، 
دیوان حافظ، آثار سعدی و مولانا و دیگر بزرگان 
هــم در نوع ادبــی و ژانر خــود، ازجمله آثار مهم 
ادبی زبان فارسی هستند. به همین دلیل عرض 

کردم یکی از آثار مهم و نه مهم‌ترین.
طبــق یک تحقیق آمــاری، حــدود 555 هزار 
واژه در شــاهنامه بــه کار گرفته شــده کــه 17 هزار 
و 100 واژه آن غیــر تکــراری اســت. پس ما نتیجه 
می‌گیریم که شــاهنامه گنجینه بسیار سرشاری از 
ترکیبات و لغاتی است که فردوسی آن را به زبان 
فارســی هدیــه داده که برخــی از ایــن ترکیبات و 
تعابیر طبق تحقیقات، نخستین بار در شاهنامه 
بــه کار رفتــه و از آنجا وارد متون ادبی دیگر شــده 
است. ببینید شاهنامه در تقویت و پرمایگی زبان 
فارســی به‌عنوان زبان ملــی ایرانیان تا چه اندازه 

مهم بوده است.
دوســتی چند روز پیش فرمودند آیا شاهنامه 
فارســی  زبــان  حفــظ  در  را  نقــش  مهم‌تریــن 
داشــته‌؟ بنده عرض کــردم خیر، شــاهنامه یکی 
از کتاب‌هــای حافظ زبان فارســی اســت که البته 
بــه‌ لحــاظ تقــدم زمانــی و گســتردگی آن در 50 
هزار بیت خیلی مهم اســت، اما شما نمی‌توانید 
ارزش و اعتبــار و اهمیــت آثار دیگــر را چه قبل و 
چه بعــد از آن در حفظ و اســتمرار زبان فارســی 

باید ببینیم آذربایجان پس از نظم شاهنامه فردوسی چه رویکردی 
نسبت به آن داشته؛ بنده در همین کتاب »آذربایجان و شاهنامه« 

صدها و شاید بیش از 1000 سند مختلف از حوزه‌های متفاوت در 
زمینه تأثیر شاهنامه در بین آذربایجانیان عرضه کرده‌ام. این تأثیر 

هم به زبان فارسی خود را نشان داده هم ترکی آذربایجانی که برای 
من بسیار بسیار عزیز است. جالب است بدانید شعرای آذربایجانی 

20 سال پس از پایان نظم این اثر بلافاصله به آن توجه کرده‌اند. 
قطران تبریزی حدود 420 یا 30 یعنی 20 یا 30 سال پس از پایان 

نظم شاهنامه به آن توجه کرده است


